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 یكــی از ویژگی هــای اصلــی »خانــه مــا« ایــن 
اســت كــه چهره هــای شناخته شــده را نمایش 
نمی دهد. چطور نمایش زندگی آدم های عادی 

را جذاب می كنید؟
فكــر می كنــم خیلــی از مــا ایــن تجربه را داشــته 
باشــیم كه فكر كردیم برخــی از اتفاقــات روزانه 
و به ظاهــر معمولی، قابلیت و كشــش تبدیل 
به داســتان یا فیلم داشته باشــند. اگر كمی در 
این حوزه ها كار هم كرده باشید، ممكن است 
بــا برخــی اطرافیــان مواجــه شــوید كــه اتفاقات 
جالــب زندگی شــان را برایتــان تعریــف می كنند 
و می گوینــد قصــه اش را بنویــس یــا فیلمــش 
را بســاز! می خواهــم بگویــم درســت اســت كه 
شــركت كننده های خانــه مــا ممكــن اســت 
آدم های معمولی بوده و كارهای ویژه ای نكرده 
باشــند، امــا خیلــی وقت هــا برخــی قصه هــای 
فیلم هــا هــم از دل همیــن آدم هــای عــادی 
درمی آیــد. وقتــی در جزئیات روابط زندگی شــان 
وارد می شــوید و بــا دقــت نــگاه می كنیــد، كلــی 
قصه هــای جــذاب دارنــد، تنــش، شكســت و 
پیروزی و روابــط پرفرازوفرود دارنــد. به نظر من 
به جرات می تــوان گفت این ظرفیــت در زندگی 
هر شــخصی وجود دارد، ولــی وقتی قرار اســت 

بیاید جلوی دوربین، باید تغییرات كمی داشته 
باشــد. كمــی بایــد دراماتیــزه شــود و بعضــی از 

ویژگی های شخصیتی پررنگ تر شود.
 هیچ وقت وسوسه نشدید كه از چهره های  

معروف استفاده كنید؟
راســتش نه. چهره هــای معروف وقتــی جلوی 
خــاص  محذوریت هــای  می آینــد،  دوربیــن 
خودشــان را دارنــد. بســیار وســواس دارنــد  
بداننــد تصویــری كــه ازشــان نمایــش داده 
می شــود، چطور اســت. هر لحظه حواسشــان 

هست چه كار كنند و چه بگویند.
 مردم عادی هم حواسشان هست.

بلــه، بــه نوعــی همــه این طــور هســتند، امــا 
چهره هــای معروف چــون تجربــه طولانی مدت 
حضور رسانه ای داشته اند، دیگر انگار در تمام 
لحظــات زندگی در حــال ایفای نقش هســتند، 
ولــی مــردم عــادی این طــوری نیســتند. بخش 
زیــادی از جذابیت خانــه ما در فصول گذشــته، 
مدیون كل كل ها و حتــی برخوردهایی بوده كه 
در خانه شركت كننده ها انجام شده و دوربین 
مــا ضبــط كــرده. امــا وقتــی چهره هــای معروف 
جلــوی دوربین هســتند، امــكان نــدارد چنین 

اتفاقاتی بیفتد.

 بیشتر شهرهایی كه خانه ما انتخاب كرده، 
كلانشــهر بوده انــد. چــرا بــه شــهرهای كمتــر 

شناخته شده و محروم تر نرفتید؟
چند دلیل دارد. یكــی این كه شــهرهایی كه تا 
به حال رفته ایم، یعنی تهران، اصفهان، شیراز، 
تبریز، مشهد، اهواز و رشــت، شهرهای بسیار 
مهمــی هســتند و بایــد حتما بــه این شــهرها 
می رفتیــم. دلیــل دیگــر آمــار خانواده هــای 
ثبت نامی اســت. وقتــی می خواهیم شــهر هر 
فصــل را انتخــاب كنیــم، بــه آمــار خانواده های 
ثبت نام كــرده نــگاه می كنیــم. هنــوز در غیــر 
نداریــم.  یــادی  ز ثبت نــام  كلانشــهرها  از 
وقتــی آمــار ثبت نام هــا كــم اســت، مشــكلی 
كــه پیــش می آیــد، ایــن اســت كــه پیــدا كردن 
ســختی  كار  مناســب  شــركت كننده های 
می شــود. ما تقریبا از هر 60 ـ 50 خانــواده ای كه 
مصاحبه می كنیــم، می توانیم روی نــام یكی یا 
دو خانواده مكث كنیم. بنابراین در شهرهای 
كوچك تر، یافتن شــركت كننده های مناســب 
كار سختی اســت. از طرفی ما بســیاری از مراكز 
اســتان و شــهرهای بــزرگ را نرفته ایــم. فكــر 
می كنم تا وقتی مراكز اســتان را نرفته باشــیم، 
بعیــد اســت بتوانیــم بــه ســمت شــهرهای 

كوچك تر برویم.
 آمار یا بازخورد خاصــی از بینندگان خانه ما 

داشته اید؟
 آمــار كــه نــه، ولــی بازخــورد جالبــی كــه گرفته ام 
ایــن اســت كــه مــردم در همــه شــهرهایی كــه 
رفته ایم، شــناخت خوبــی از خانــه ما دارنــد. به 
محض این كه می بیننــد دوربیــن و عوامل، به 
دنبــال خانواده ای مــی رود، ما را می شناســند و 
می فهمند كه از خانه ما هستیم. برای خود من 
این خیلی جالب بود كه مردم این قدر برنامه را 

می بینند و شناخت دارند.

سید احسان عمادی كارگردان »خانه ما« از چالش جذاب كردن زندگی آدم های معمولی می گوید

گاهیجذابیتمدیونكلكلهاست!
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برنامه مشــابهی پیدا نكردیم، ولی ممكن است 
كسی پیدا كند.

و  قناعــت  مثــل  موضوعاتــی  بنابرایــن   
صرفه جویــی از ابتــدا با فــرم برنامــه ممــزوج بوده 

است.
چیــزی كــه مــا بــه آن فكــر می كردیــم، این بــود كه 
بســیاری از مــا شــهروندان بــه مصرف مــان فكــر 
نمی كنیم. فكر نمی كنیم صدها تصمیم كوچكی 
كه در طول روز مرتبط با مصــرف می گیریم، چقدر 
در نهایت در زندگــی ما تأثیر می گذارند. می شــود 
گفــت بــا همیــن تصمیم هاســت كــه در شــرایط 
برابر، زندگــی آدم ها متفاوت می شــود. اینهــا را در 

زندگی دكتر بسكی دیدم.
 ولی از روز اولی كه 500 هــزار تومان را به عنوان 
ســقف هزینه هــای ماهانــه خانــواده قــرار دادیــد، 
باید این منتظر می بودید كه بگویند »خانه ما« به 

دنبال قناعت و ساده زیستی است.
ســؤال بســیار خوبی پرســیدید. ما در فصل یك، 
تصمیم داشــتیم به هر خانــواده چهــار نفره، یك 
میلیــون تومــان پــول بدهیــم و احتمــالا بــا ایــن 
یــك میلیــون تومــان، یك مــاه ســخت را پیش رو 
دارند. امــا در زمــان مصاحبه بــا خانواده ها، اعلام 
می كردنــد 400-300 هــزار تومــان هزینــه دارنــد. 
فكر می كردیــم یا اشــتباه می كنند یــا خیلی خیلی 
صرفه جــو هســتند. در نهایــت پیش بینــی را 500 
هزار تومان اعلام كردیم، تا عدد رندی هم باشــد. 
به عــلاوه این كه چــون اعلام كــرده بودیــم جایزه 
نهایــی، صــد برابــر عــدد باقیمانــده اســت، فكــر 
می كردیم شــاید حــدود یكــی دو میلیــون تومان  

برنده شوند. 
اما در همان فصل اول، خانواده ای كه اول شــد، 
250 هــزار تومان پس انداز داشــت كــه جایزه اش 
شــد 25 میلیــون تومــان! از همــان فصــل اول، 
ســعی كردیم ســقف هزینه های ماهانه را بســیار 
ج ماهانــه خانواده هــا قبــل از  نزدیــك بــه مخــار
مســابقه قــرار دهیــم؛ طــوری كــه هرچقــدر هــم 

پس انداز كردند، بشود جایزه شان.
ســن  و  جمعیــت  ع  تنــو می رســد  نظــر  بــه   
خانواده هــا در »خانه مــا« كمی زیاد اســت. بعضی 

خانواده هــا یــك فرزنــد نوجــوان دارنــد، بعضی دو 
فرزند كوچك و... . بســیاری از مخاطبان می گویند 
مقایسه بین هزینه های این خانواده ها صحیح و 

عادلانه نیست.
در فصــل اول، خیلــی برایمــان مهــم بــود كــه 
همه چیــز در خانواده هــا برابــر باشــد، امــا تعــداد 
خانواده هــای ثبت نام كننــده خیلــی كــم بودنــد. 
تعــداد اعضــای خانواده هایــی كــه پســندیدیم، 
جــور نمی شــد. تصمیم گرفتیــم ســقف هزینه ها 
را در یــك ضریب مشــخص ضرب كنیم تــا تعادل 
ایجــاد شــود. ایــن كار را هــم انجــام دادیــم. وقتی 
برنامــه تمــام شــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم كــه 
مبلــغ پس اندازشــده تأثیــری در برنــده شــدن 
یــا نشــدن نداشــته باشــد. هــر خانــواده ای كــه 
برنــده شــد، پس انــداز فقــط میــزان جایــزه اش را 
معلوم می كند. از طرفی این كنتراست را به خاطر 
الزامــات دراماتیــك لازم داریــم. »خانه ما« بیشــتر 
یــك برنامــه تلویزیونــی اســت تــا یــك مســابقه 

ورزشی حرفه ای.
ع به ســاخت »خانه ما« كردید،   زمانی كه شــرو
گونه رئالیتی شــو )مستندمســابقه( چندان برای 
ثار زیــادی در این گونه  مخاطب شناخته شــده و آ
 ســاخته نشــده بــود. اجــرای ایــن ایــده بــا ایــن 
فــراوان،  ینه هــای  هز و  بــزرگ   

ً
نســبتا  تولیــد 
ترسناك نبود؟

تجربه ساخت رئالیتی شوی خلاقانه برای من كه 
بســیار جذاب بود. بــرای آقای افشــار تهیه كننده 
هــم كارهــای جدیدتــر جذابیــت داشــت. ســن 
مــا هــم این طــور اقتضا می كــرد. بــه عــلاوه تجربه 
كــه كمــی قبل تــر  مستندمســابقه »فرمانــده« 
ســاخته بودیــم، خیلــی بــه مــا انــرژی داده بــود. 
در آن زمــان تنهــا تجربــه مهــم مستندمســابقه 
ایرانی بــا تعریفی كه مــن مد نظر دارم، »ســرزمین 
دانایــی« بــود. نكتــه دیگــر ایــن كــه الان حــس 
می كنــم این گونه بــرای مخاطب آشــنا بــوده ولی 
بــرای تولیدكننــده انــگار مبهــم اســت. شــاید به 
دلیل این بوده كه تجربه های موفقی نداشــتند. 
ســخت  تولیــد  هــم  دیگــر  دلیــل  یــك   شــاید 

در این گونه باشد.


